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مقدمه‌ مترجم
مقاله‌اي که در زير مي‌آيد نمونه ديگري از بازتاب فعاليت‌هاي مريم نمازي، اين کمونيست پرشور و اکتيويست مشهور سياسي است. ديگر تکراري شده است که از شهرت و عروج مريم نمازي به عنوان يک اکتيويست و فعال سياسي در سطح بين‌المللي بگوييم. و اين به راستي شورانگيز است! اين‌ که پس از هشتاد سال دوباره کمونيسم کارگري، در قالب کمونيسم بي ‌تخفيف منصور حکمت بتواند شانسي براي عرضه‌ خود به جهانيان پيدا کند بي‌نظير است و امروز حزب پرافتخار ما، حزب کمونيست کارگري ايران،‌ در صف اول اين ماجرا است و چشم انداز "يک دنياي بهتر"‌ را جلوي چشم هزاران و ميليون‌ها مردم قرار داده است.

بهتر است چند کلام هم در مورد نشريه‌ "بلانکت"‌ و نويسنده‌ي اين مقاله نيز صحبت کنيم. اول از همه اگر انگليسي بدانيد حتما متوجه شديد که "بلانکت" در انگليسي به معناي "ملافه" است و شايد تعجب کرديد که چطور اين نشريه ايرلندي چنين اسمي دارد. واقعيت اينست که "ملافه" در فرهنگ سياسي ايرلند يادآور معناي خاصي است. اين اشاره‌اي به زندانيان ارتش جمهوريخواه ايرلند است که در اواخر دهه‌ هفتاد در زندان بريتانيا حاضر نبودند زير بار دولت بروند و يونيفرم زنداني معمولي را بپوشند (مرسوم است که زندانيان سياسي يا اسراي جنگي يونيفرم زندان را نمي‌پوشند تا فرق‌شان از "مجرمان معمولي"‌ تميز داده شود). آن‌ها براي اعتراض، عملي که به "اعتراض ملافه‌اي" معروف است را سازمان داده و از ملافه‌هاي زندان براي خود لباسهاي جديدي دوختند. اين اولين اعتراض از سري اعتراض‌هايي بود که به اعتصاب غذاي سال ۱۹۸۱ انجاميد و در آن نه مبارز ايرلندي در دستان نخست‌وزير کثيف و قاتل بريتانيا، مارگارت تاچر، پرپر شدند. معروفترين آن‌ها بابي ساندز بود که پس از ۶۶ روز اعتصاب غذا درگذشت و نامش به تاريخ پيوست. (و چه زيبا بود عمل انقلابيون در ايران که در روزهاي اول انقلاب نام خيابان وينستون چرچيل، يعني خياباني که سفارت بريتانيا در آن واقع شده، را به خيابان بابي ساندز تغيير دادند). 
خود نويسنده‌ي مقاله، آنتوني مکينتيره، نيز مبارزي بزرگ از ارتش جمهوريخواه ايرلند است که ۱۸ سال در زندان بوده و يار زندانيان قهرمان ايرلندي و بابي ساندز است. 

اين که مريم نمازي و در واقع کمونيسم کارگري او براي کسي مثل مکينتيره "جرعه‌اي از هواي تازه"‌ بوده است خود بيش از هرچيزي نشان ‌دهنده‌ي رشد و پيشروي جهاني جنبش ماست. 

ما در ايران پاي قدرت خواهيم رفت و کمونيسممان را در ابعادي صدهزار برابر مطرح خواهيم کرد. بگذار ميليون‌ها نفر از مردم جهان به اين "جرعه هواي تازه" دست پيدا کنند!

***
شناسنامه مريم نمازي
نوشته‌ي: آنتوني مکينتيره

منتشر شده در: نشريه‌ي بلانکت، ۳ آوريل ۲۰۰۶
نشريه‌ بلانکت زندگي‌نامه‌ ۱۲ امضا کننده‌ي بيانيه‌ مقابله با توتاليتريسم نوين را ارائه خواهد کرد. به همراه هر زندگي ‌نامه يکي از کاريکاتورهاي دانمارکي نيز به چاپ خواهد رسيد.

اين چهارمين مقاله از اين مجموعه است.

"وضعيت زندگي زنان در جوامع اسلام‌زده و تحت قوانين اسلامي اوج بي‌عدالتي قرن بيست و يکم است. زنان و دختران پوشانده شده با برقه و حجاب، گردن زدن، سنگسار، شلاق، تجاوز جنسي به کودکان به نام ازدواج و آپارتايد جنسي تنها وحشي ترين و واضح ترين جنبه‌هاي بي‌حقوقي زنان و وضعيت درجه‌ي سه آن‌ها در خاورميانه است." مريم نمازي
مريم نمازي تصوير کليشه‌اي که به محض تلاش براي تجسم کردن مارکسيسم در ذهنمان پديد مي‌آيد را پشت سر مي‌گذارد. او مارکسيستي متعهد است و ميليون‌ها کيلومتر از ولفي اسميت‌هاي جيغ جيغو (و رفقايي که کاغذ توالت هفتگيشان را به سوي کساني پرتاب مي‌کنند که آن‌قدر بدشانس بوده‌اند که در فلان مراسم به تورشان خورده‌اند) ، دور است. مارکسيسم به ضرب طرفداري امثال ولفي‌ها از آن به جوکي مبدل مي‌شود، اما همان مارکسيسم در دست کسي مثل مريم نمازي که به دنبال مبارزه و نه منازعه است جان تازه‌اي مي‌گيرد. اين بار شاهدان مي‌توانند بگويند که کارل مارکس بنيان‌گذار عقايد است و نه بنيان‌گذار احمق‌ها.

تعهد او به مارکسيسم که حقوق بشر را بيش از فروختن روزنامه ارج مي‌گذارد از او مايه‌ي دردسري براي آن کساني شده است که "راست در تفکر و چپ در ظاهر" هستند و نيک کوهن در نشريه‌ي آبزرور مدعي شده بود که آن‌ها تنها به اين دليل از او روي برگردانده‌اند که مي‌دانند او همان اندازه که عليه ستم‌گران است عليه کساني که در مقابل ستم کوتاه مي‌آيند نيز هست.

مريم نمازي در تهران به دنيا آمد و در ۱۹۸۰ پس از خلع شاه قاتل و جانشيني آن با يک رژيم تئوکراتيک، ايران را ترک گفت. او پيش از تحصيلات دانشگاهي در آمريکا و هند و بريتانيا زندگي کرده است. او پس از پايان تحصيلات به سودان رفت تا با پناهنده‌هاي اتيوپيايي کار کند. در آن‌جا بود که دولتي اسلامي سرکار آمد و به زودي او را به جرم تاسيس يک سازمان حقوق بشري تهديد کردند.
مدت کوتاهي پس از اين‌که او سودان را ترک گفت و به آمريکا بازگشت سمت مدير اجرايي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني را بر عهده گرفت. اين فدراسيون در نزديک بيست کشور شعبه دارد. او در ضمن عضو شوراي مرکزي سازمان آزادي زن است و در آنجا عليه سنگسار، حجاب کودکان، قوانين شريعه، اعدام، آپارتايد جنسي و تجاوز به حقوق زن مبارزه مي‌کند.

او مفسري شناخته شده است که بيشتر انرژي‌اش را به دفاع از حقوق زنان اختصاص داده است. او مجري برنامه‌اي هفتگي در تلويزيون انترناسيونال (واقع در لندن) است که طبق گفته‌ي کيث پورتئوس وود (مدير اجرايي انجمن ملي سکولار در بريتانيا) "از ديدگاهي پيشرو و چپ به مسائل خاورميانه نگاه مي‌کند". او همچين مدير کميته‌ي روابط بين‌الملل حزب کمونيست کارگري ايران است و در عفو بين‌الملل نيز کار کرده است.

او در مورد يکي از بزرگ‌ترين مسائل سياسي زمان ما يعني جنگ در عراق،‌ اشغال اين کشور به رهبري آمريکا را وحشيانه مي‌داند. با بيان اين‌که يک قطب ترور در جهان امروز، اسلام سياسي است او مدعي است که قطب ديگر "تروريسم دولتي آمريکاست – که نمونه‌ي آن را امروز با نگاه به عراق مي‌بينيم." او بار سنگيني از تقصير را به پاي غرب مي‌نويسد که در زمان جنگ سرد از اسلام سياسي به عنوان يک آلترناتيو استفاده مي‌کرد. اسلام سياسي "هيولايي است که توسط دولت‌هاي غربي خلق شده است" و پس از ۱۱ سپتامبر "از کنترل خارج شده است و حالا غرب براي محدود کردن آن وارد عمل شده است". اما او اصرار مي‌کند که دولت‌هاي غربي تنها جنبه‌هايي از اين جنبش را محدود مي‌کنند – آن‌هايي که خارج از محدوده کار مي‌کنند. آنان "مشکلي براي اين‌که اين جنبش را به حال خودش و به رهبري منطقه بگذارند تا حکومت ترور خود را ادامه دهد ندارند." 
او که گزارشگر و مفسر پرکاري است معمولا از روز جهاني زن براي پلاتفرمي جهت تاکيد بر بي‌عدالتي‌هايي که زنان در دست تئوکرات‌ها به آن دچار هستند استفاده مي‌کند. در مراسم امسال او اظهار داشت:

"به مناسبت روز جهاني زن، ياد خاتون 23 ساله که به جرم "بي‌آبرو" کردن خانواده (به جرم طلاق گرفتن از مردي که در شانزده سالگي به زور با او ازدواج کرده بود، به جرم بي‌حجابي و به جرم رابطه با مردان آلماني) در آلمان و توسط برادرانش به قتل رسيد را گرامي مي‌داريم. مرگ خاتون براي ما منزجر کننده است نه چون موردي تراژيک و کمياب است بلکه به اين علت که موردي آشنا است. ميليون‌ها نفر همانند او زير آپارتايد جنسي زندگي مي‌کنند، زير حجاب مي‌روند، دهان‌شان را مي‌بندند، محدودشان مي‌کنند،‌ آتش‌شان مي‌زنند، تا سر حد مرگ کتک‌شان مي‌زنند، دارشان مي‌زنند، گردشان را قطع مي‌کنند، سنگسارشان مي‌کنند.... ميليون‌ها نفر مانند او نمي‌پذيرند و مقاومت مي‌کنند و خواستار زندگي در شان انسانيت قرن بيست و يکم هستند. ميليون‌ها نفر مانند او خواستار زندگي به انتخاب خود هستند. "
وقتي يک قاضي ايراني شخصا خود طناب دار را به جرم داشتن سکس به گردن يک دختر 16 ساله‌ انداخت، نمازي اعتراضات جهاني را سازمان داد. او در تمام اين مدت ثابت قدم و استوار به جدل با "توجيه کنندگان اسلام" که بعضا مي‌خواستند با ادعاي نگاه "فمينيستي اسلامي" از جدل با تئوکرات‌ها پرهيز کنند،‌ پرداخت. او اين تعبير را اين‌گونه توصيف مي‌کند:
"....اين توهيني به شعور ماست و نبايد جدي گرفته شود. اسلام بيش از آن غارت کرده، بيش از آن زنان را به قتل رسانده و بيش از آن کشتار دسته جمعي مرتکب شده است که بتوانيم آن را نديده بگيريم، ببخشيم، تفسيري جديد از آن ارائه دهيم يا با چنان دفاعيات سستي ماست‌مالي‌اش کنيم. نمي‌توان زن‌ستيزي را به صورت طرفداري از زنان تعبير کرد همانطور که نمي‌توان فاشيسم، صهيونيسم و آپارتايد نژادي را به صورت طرفداري از انسان‌ها تعبير کرد."

موضع او در مورد نسبيت فرهنگي نيز به همين اندازه سازش ناپذير است و او اين پديده را "فاشيسم دوره‌ي ما" مي‌داند.

".... اين تحمل و احترام براي باصطلاح عقايد و باورهاي اقليت‌ها را به جاي احترام براي انسان‌ها تبليغ مي‌کند. انسان‌ها شايسته‌ي والاترين احترام هستند اما تمام عقايد و باورها شايسته‌ي احترام و تحمل نيستند. بعضي‌ها به فاشيسم، برتري نژاد سفيد و دست پايين بودن زن اعتقاد دارند. آيا بايد به آن‌ها احترام گذاشت؟"
او با يادآوري بعضي اتفاقات و امور، ابعاد شنيع نسبيت فرهنگي در کنار رياکاري دول غربي به خاطر منافعشان را افشا مي‌کند. در آلمان دادگاهي يک قاتل اسلامي که همسرش را کشته بود با ارفاق مواجه کرد زيرا که او بر اساس فرهنگ و مذهبش عمل مي‌کرده است. در هلند نسبيت فرهنگي به عنوان بهانه‌اي براي دفاع از اخراج اجباري پناهجويان عمل مي‌کند. شرايط زندان‌هاي ايران با چنان شاخص‌هاي نسبي "نسبت به استانداردهاي جهان سوم راضي‌کننده‌اند". 

"نسبيت فرهنگي در خدمت اين جنايات است و توحش را قانوني مي‌کند و از آن حمايت مي‌کند. مي‌گويند که حقوق مردم به مليتشان، مذهبشان و فرهنگشان بستگي دارد. مي‌گويند که حقوق انساني کسي که در ايران، عراق يا افغانستان به دنيا آمده با کسي که در ايالات متحده، کانادا يا سوئد متولد شده متفاوت است. طرفداران نسبيت فرهنگي مي‌گويند که فرهنگ و مذهب مردم هرچقدر پست باشد بايد مورد احترام قرار گيرد. اين بحثي پوچ است و مشوق احترام به وحشيگري است."
او آن دسته از طرفداران نسبيت فرهنگي که با بيان اين‌که حقوق جهان‌شمول انساني مفهومي غربي است در مقابل ظلم و ستم کوتاه مي‌آيند را به استهزا مي‌گيرد:

"چطور وقتي که صحبت از استفاده از تلفن يا ماشين است ملاها نمي‌گويند اين‌ها غربي هستند و با جامعه‌ي اسلامي هماهنگ نيستند؟ چطور وقتي صحبت استثمار بهتر طبقه‌ي کارگر و سود آوري است دستاوردهاي تکنولوژيک جهانشمول هستند؟‌ اما وقتي صحبت از حقوق جهانشمول انساني است اين‌ها غربي شمرده مي‌شوند؟"
او به عنوان يک سکولاريست موضعي که تسليمه نسرين در مقابل مذهب گرفته است را تکميل مي‌کند و مي‌گويد که مشکل خود اسلام است و نه کساني که بنيادگراها ناميده مي‌شوند. 

"توجيه کنندگان اسلام مي‌گويند که وضعيت زن در ايران و کشورهاي اسلام‌زده گمراه کننده است. مي‌گويند قوانين و مقرراتي که در خاورميانه اجرا مي‌شود وفادار به موازين واقعي اسلام نيست. مي‌گويند که بايد اسلام را از عمل به اسلام در دولت‌ها و جنبش‌ها مجزا کنيم . با اين حال در واقع وحشي‌گري و خشونتي که عليه زنان و دختران اعمال مي‌شود چيزي به جز خود اسلام نيست."

نمازي در ضمن به تلاش‌هاي اسلام براي محدود کردن حقوق زنان در جوامع غربي توجه دارد و مي‌گويد که زناني که از رژيم‌هاي تئوکراتيک گريخته‌اند بايد در غرب از همان قوانيني که از اول دقيقا به خاطر همان پناهجوي سياسي شده‌اند حفاظت شوند. او موضع خود را اين‌گونه خلاصه مي‌کند: "کساني که از اسلام سياسي فرار ميکنند بايد به عنوان پناهنده پذيرفته شوند. همين و بس، نقطه سر خط".

"....اين‌جا اسلاميست‌ها معمولا "متمدن‌"تر هستند. آنان نمي‌توانند مثل ايران امثال عاطفه رجبي ۱۶ ساله را بخاطر "اعمال منافي عفت" دار بزنند و مثل افغانستان امثال امينه را به خاطر زنا سنگسار کنند يا مثل بصره پزشکان را به خاطر نگهداري از بيماران زن کتک بزنند. به جاي آن، اينها خواستار "حق" حجاب براي زنان و کودکان در فرانسه مي‌شوند در حالي که همان حجاب در خاورميانه با به زور اسيد پاشيدن به صورت کساني که اطاعت نکنند، تحميل مي‌شود. در بريتانيا آن‌ها بر عليه هر کسي که عليه اسلام و جنبش سياسي‌اش صحبت کند فرياد راسيسم و اسلاموفوبيا سر مي‌دهند در حالي که در ايران و امثال آن آن‌ها "مرتدان" و "کافران" را از درخت و جرثقيل دار مي‌زنند. در بريتانيا آن‌ها خواستار دستگيري کساني که "تنفر مذهبي برمي‌انگيزند" مي‌شوند در حالي که اين خود آن‌ها هستند که همه‌جا نفرت و خشونت را بيش از حد تصور تبليغ مي‌کنند. در اروپا آن‌ها خواستار تحمل و احترام براي باورهاشان مي‌شوند در حالي که همان‌ها هستند که فتوا و تهديد مرگ را عليه هر کسي که نامحترم و غيرقابل تحمل مي‌دانند صادر مي‌کنند."
ديدگاه‌هاي او در مورد راسيسم به قلب آنتي راسيسم تقلبي مي‌زند که قسمت‌هايي از چپ نيز با آن سر و سري دارد و در واقع چيزي بيش از تلاش براي ساختن سپري براي تئوکرات‌ها و زن‌ستيزان نيست. او معتقد است که بسياري از چپ‌ها جنبش اسلام سياسي را توجيه مي‌کنند و تلاش مي‌کنند تا هر نقدي به رژيم‌هاي تئوکراتيک را با برچسب "راسيسم" يا "اسلاموفوبيا"‌ پاسخ دهند (همانند همان‌کاري که بعضي‌ها بدون موفقيت چنداني در ايرلند انجام مي‌دهند). 
"نقد اسلام راسيسم نيست.... نمي‌توان با مقابله با يک عقيده و باور راسيست ناميده شد. راسيسم ارفاق، تحريم، محدود کردن يا ترجيح بر اساس نژاد، رنگ، نسب، يا منشا ملي و قومي افراد و انسان‌هاست.... نمي‌توان کيفيات انساني را به نظامي فکري نسبت داد تا هر مخالفت و نقدي را با برچسب راسيست ساکت کرد."
ديدگاه‌هاي مارکسيستي او بعضي از چپ‌ها که مي‌گويند افشاي باورهاي ارتجاعي نيز راسيسم است را حسابي به تکاپو انداخته. او پاسخ را در جيب دارد:

"مخالفت با تجاوز به دختر نه ساله‌اي که به زور ازدواج کرده است راسيسم نيست..... مخالفت با تجاوز جنسي به يک کودک حتي اگر دادگاه جمهوري اسلامي ايران بگويد که پدر مجبور به تجاوز بوده زيرا همسرش او را راضي نمي‌کرده راسيسم نيست – همان‌طور که اگر کسي با آنتي سميتيسم مخالف باشد صهيونيست نيست."

او سوال مي‌کند که چطور محکوم کردن "اسلام سياسي قبيح" که مجازات اعدام را براي زناني که "جرم" شان مورد تجاوز واقع شدن بوده صادر مي‌کند و به عنوان بيان علت تجاوز جنسي به کودک، تقصير را به گردن مادراني مي‌اندازد که همسرانشان را راضي نکرده‌اند، راسيستي است؟ 

"نقد باورها راسيسم نيست. آيا محکوم کردن فاشيسم، ناسيوناليسم، کاپيتاليسم، سکسيسم و مذهب راسيسم است؟ آيا کسي که فاشيسم، ناسيوناليسم يا راسيسم را نقد مي‌کند دارد تجاوز به فاشيست‌ها، ناسيوناليست‌ها و راسيست‌ها را تبليغ مي‌کند؟ اين داد و بيدادهاي رقت‌آور مرتجعاني است که براي ساکت کردن مدافعان حقوق زن و ترساندن آن‌ها و کشاندنشان به عدم فعاليت و تسليم تلاش مي‌کنند."
او با به خدمت گرفتن استراتژي برهان واژگونه، برچسب راسيست را به محکمي به همان کساني مي‌چسباند که هر بار کسي عليه تئوکرات‌ها از حقوق زنان دفاع مي‌کند فرياد "راسيسم"شان بلند مي‌شود. 

"زدن برچسب راسيست به فعالان حقوق زن تمهيدي نابخردانه براي توجيه وضعيت زنان تحت اسلام و اسلام سياسي و جلوگيري از آزادي‌ها و حقوق جهان شمول زنان و مردمي است که در خاورميانه و ايران زندگي مي‌کنند."

او به عنوان يک آنتي راسيست مصمم اعلام مي‌کند که مردم خاورميانه هم درست مثل مردم اروپا حق استانداردهاي جهانشمول را دارند. و کساني که اين را تاييد نکنند:

".... آنان اين‌گونه مي‌گويند زيرا مي‌خواهند اسلام را سرپا نگاه دارند. آنان مي‌خواهند توجيه‌اش کنند. برايش بهانه بتراشند. آنان منفعتي در دفاع از مذهب و اسلام سياسي دارند و يا در بهترين حالت فکر مي‌کنند که زنان در ايران و خاورميانه شبه‌انسان‌هايي هستند که در واقع از جداسازي، حجاب، سنگسار و تازيانه لذت مي‌برند."

او با همان شور آنتي راسيستي کساني که خواستار معذرت‌خواهي - از سوي کساني که کاريکاتورهاي آنتي تئوکراتيک دانمارکي را منتشر کردند - هستند را رد مي‌کند و در مقابله با تفکر فاشيستي مي‌گويد: " در دفاع از آزادي بيان، سکولاريسم و ارزش‌هاي قرن بيست و يکم، من هم اين کاريکاتورها را دوباره چاپ مي‌کنم....  فراخوان من به همه انجام همين کار است."‌ او بيان مي‌کند که استهزا شکلي از نقد،‌ مقاومت و شکلي جدي از واکنش مخالفت‌آميز است. او هم متوجه اين پارادوکس هست و همان‌جور که اسلاوج زيزک در نيويورک تايمز گفته بود تنها متحدان واقعي "مسلمان‌ها" آناني نيستند که ناگهان کاريکاتورها را چاپ کردند بلکه آناني هستند که کاريکاتورها را در دفاع از آرمان آزادي بيان دوباره چاپ کردند.
" دوست دارم اسلاميست‌هايي که بهشان "توهين" شده است – از جمهوري اسلامي ايران تا جهاد اسلامي و حکومت سعودي – معذرت خواهي کنند! البته نه براي وردهاي مذهبي و خرافات قرون وسطايي و عقب‌مانده‌شان، بلکه براي  اين عقايد به شکل دولت‌ها، قوانين اسلامي و جنبش اسلامي سياسي. اگر هر يک از آن‌ها تصميم گرفت که براي قتل عام انسان‌هاي بي‌شمار در ايران و خاورميانه‌، و جديدا در اروپا، براي حجاب و آپارتايد جنسي، براي سنگسار،‌ قطع اندام، گردن زني، تروريسم اسلامي و براي حمله‌ي وحشيانه‌ي اخير به کارگران اتويوس تهران و امثالهم معذرت‌خواهي کند، کافي است که مستقيما به من ايميل بزند!"

مريم نمازي مثل جرعه‌اي از هواي تازه براي آناني است که از مارکسيسم در چهره‌ي فرقه‌ها و سکت‌هايي که چشم‌اندازهاي ارتجاعي‌شان را پشت پرچم‌هاي کوچک قرمز قايم مي‌کنند، نا اميد شده‌اند. مارکسيستي حقيقي  و وفادار به رهايي جهان‌شمول انسان که پيشروي را نه با تعداد نشريه‌هاي فروخته شده که با تعداد جان‌هاي نجات داده شده اندازه‌گيري مي‌کند و به نحوي براي ستم‌گران مايه‌ي عذاب است که براي جمع‌هاي سکتاريستي اردک‌هاي "کواک کواک" کن غير قابل تصور است. 

جاي او در ميدان مبارزه است و با اراده‌ي او، همين‌جا خواهد ماند، نه ميان روزنامه ‌فروشان جمع‌هاي کواک کواک!*
